
كتاب ماه دين: كتاب شما، الهيروغليفية تفسر القرآن الكريم 
را به زبان عربي و فارسي خوانديم. اين كتاب چندي پيش به زبان 

فارسي ترجمه شد و برنده جايزه كتاب فصل ترجمه نام گرفت.
بر آن شديم تا به زبان فارسي نقدي بر آن بنويسيم؛ چنان چه 
معمولاً چنين كنند، اما براي يافتن بن مايه انديشه كتاب به خواندن 
ديباچه و نتيجه آن بسنده نكرده، بلكه ديدگاه هايي را كه به سود 
و زيان شما بود و پرسش ها و پاسخ ها را يافتيم و به بررسي آن 
زوال ناپذيري  ارزش مند  دلايل  مخالفان،  رد  در  گاه  پرداختيم؛ 
آورده ايد؛ نظرگاه هايي نو در پاسخ به دوست داران و موافقانتان، اما 
گاه به جدال و جدل و سكوت و فرياد روي آورده ايد و چه بسا بر 
خصم خويش ريشخند زده ايد، آن  جا كه در پي پاسخ گفتن به آقاي 

عويشز برآمده ايد و جواب شما شكل معما به خود گرفته است!
به هر حال، خواندن كتاب، پرسش هايي را در پي داشت:

آن چه  ترجمه  به  زبان هيروگليف  باوريد كه  اين  بر  1. شما 
آن چنان  حروف،  اين  اما  مي پردازد،  مي ناميم،  مقطعه  حروف  ما 
كه در كتاب شما آمده، واژگان و عبارت ها، تنها در آغاز 29 سوره 
آمده است و اگر بر آن باشيم كه آن ها در تفسير تمام سوره ياري 
رسانده اند، چرا كه به نگاه شما، سوره يك ساختار منسجم دارد و اين 
زبان تنها ترجمان بخشي از قرآن است، نه آن چنان كه نام كتاب را 
برگزيده ايد: همه قرآن را تفسير مي كند. به سخن ديگر، اين نمادها، 
همان (السبع المثاني) بوده، نه قرآن. پس شايد بهتر اين بود كه نام 
كتاب را اين گونه بر مي گزيديد: (الهيروغليفية تفسر السبع المثاني)، 

نه اين  كه تفسير گر همه قرآن باشد.

2. چرا به كساني  كه شما را به تزوير و فريب متهم كرده اند، 
پاسخ نگفته ايد؟ همو كه پايان مقاله اش مي آورد: «شايان ذكر است 
وقتي يكي از مؤسسه هاي انتشاراتي در يك مقاله شك برانگيز در 
به  هنوز  كتاب  اين  كتاب سخن گفت،  از  ميلادي  ژانويه 2000 
چاپ نرسيده، انتشار نيافته بود، بلكه چند ماه بعد به چاپ رسيد. 
در  و  اسامه سعداوي....  دكتر  كتاب،  انتشار  از  يعني 4 سال پس 
واقع  پس از اين كه مقاله  هاي بسياري در نشريات مصر درباره كتاب 
سعداوي چاپ شدند و از كشف تازه وي درباره زبان كهن مصر و 
دانش مصريان و نظريه ساخت اهرام سخن به ميان آمد - كه 
شگفتي فرهيختگان و دانش مندان مصر را به همراه داشت. در واقع، 
پژوهش  هاي دكتر سعداوي، سال ها پيش از كتاب سعد عبدالمطلب 
العدل عرضه شده بودند و شگفت انگيز تر اين كه سعد العدل از جايگاه 
علمي خويش سخن نگفته، در حالي كه بايد به هنگام نشر چنين 
ديدگاهي در قالب مقاله يا كتاب به معرفي خويش مي پرداخت و 
تنها به اين بسنده نموده كه به عنوان يك پژوهش گر مسلمان است 

... و از جايگاه و تحصيلات علمي خود، سخن نگفته است».
يافته  هاي  سرقت  به  را  شما  كه  پرسش هايي  چنين  به  آيا   
ديگران متهم ساخته اند، پاسخ گفته ايد و ما در كتاب و مقاله  و يا 

اينترنت نيافته ايم؟
3. آيا ديدگاه شما مخالف ديدگاه مستشرقان در باب «واژه هاي 
دخيل در قرآن» است؟ برخي از مستشرقان ريشه برخي از واژه ها 
را فارسي مي دانند و گمان مي رود نظر شما با ديدگاه ايشان مخالف 
باشد، زيرا به نظر شما، زبان هاي مقدس، چهار زبان بوده و زبان و متن 

گفت وگوي اختصاصي كتاب ماه دين با سعد عبد المطلب، مؤلف كتابِ 
الهيروغليفية تفسر القرآن الكريم*

وهابيان، 
هيچ گاه از كتاب ها و نوشته هايم 
خرسند نبوده اند
حسين عباسي
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مقدس را بايد با يكي از زبان هاي چهارگانه مقدس تفسير نمود.
4. اميد مي رود درباره تحصيلات و زندگي و كارهاي علميِ 
خويش، اطلاعاتي ارسال نماييد تا خواننده ايراني با شما آشنا گردد.
حسين عباسي/ ايران/ 2009,11,8

***
به برادر حسين عباسي؛

السلام عليكم و  رحمة االله و بركاته
بسيار سپاس گزارم كه به نوشته ها و ديدگاه هاي من اهتمام 

ورزيده ايد.
اكنون بگذاريد به پاسخ گويي بپردازم.

انديشه اي  و  پروژه  خويش،  كتاب هاي  در  كه  نويسنده  يك 
دفاع  علمي  روش هاي  با  خود  ديدگاه هاي  از  و  مي كند  دنبال  را 
كتاب  مي گويم،  اين رو  از  و  نمي گريزد  نقد  از  هيچ گاه  مي نمايد، 
نخست من الهيروغليفية تفسر القرآن الكريم، و شيوه اي كه در آن 
براي تفسير سرآغاز 29 سوره در پيش گرفته ام، ره آورد منت خداوند 
متعال و كشفي بزرگ در زمينه علوم قرآن است. من در انتخاب 
عنوان آن مبالغه نورزيده ام و با اين شيوه مي توان واژگان مبهم و 

نامبهم قرآن را تبيين نمود و به كنه مراد خداوند متعال رسيد.
من با كساني از تبار حبشي، فارسي، سرياني، عبري و يا آكدي 
واژگان قرآن دم زده اند، مخالف نيستم، اما هيچ گاه به ريشه مصري 
اين واژها توجه نشده و هيچ گاه نتوانسته اند با ديدگاه خود درباره 
واژگان دخيل، همه مبهمات قرآن را مشخص سازند كه اين امر از 
نقص شيوه هاي علمي ايشان پرده بر مي دارد. اگر تنها به اين مساله 
بسنده كنيم كه فردوس، شناسنامه اي فارسي دارد و جهنم، تباري 

حبشي، شيوه سودمندي پيش نگرفته ايم.
شايد حق با شما باشد كه زبان هيروگليف به تفسير 29 سوره 
مي پردازد، نه تمامي قرآن. اما تطور شكل گيري كتاب به اين پرسش 
پاسخ مي گويد، چرا كه موضوع كتاب شهودي رباني است و آن را 
(اشراق) و نه (استشراق) مي پندارم؛ استشراقي كه شما و پاره اي ديگر 
از آن سخن گفته ايد  و البته حكايتي بس بلند دارد و مجالي ديگر 

مي طلبد.
اين مسئله تبيين كننده كتاب هيروگليف و كتاب السبع المثاني 
من است؛ و بدين  خاطر در نسخه عربي جديد، هر دو كتاب را در 

يك جلد به چاپ رسانده ام.
اما اسامه سعداوي ـ به تعبير روان شناسان عرب ـ مردي است 
كه تنها مركب نوشته ها را مي خواند، نه خود عبارت ها را. به تعبير 
ديگر، بر اساس شكل هايي كه در فنجان قهوه مي بيند، فال قهوه 

مي گيرد و از آن نتايجي را بيرون مي آورد؛ سعداوي را با زبان مصري 
باستان هيچ پيوندي نيست، بل اين زبان را نه خوانده و نه به سان 
ما – زبان شناسان زبان مصري كهن، از شامبيلون گرفته تا امروز 

- فهم مي كند.
دانش زبان شناسي، همان گونه كه مي دانيد، دانشي است كه 
فرهنگ  اين كه  تا  افزوده اند،  آن  بر حجم  دانش مندان  از  بسياري 
واژگاني در اين باره به تحرير درآمد. از سوي ديگر، شيوه اي كه خودِ 
سعداوي در پيش گرفته، او را به سرمنزل مقصود نمي رساند؛ چه 
رسد كه ديگران را. بلكه حتي نمي توان آن را به ديگران آموزاند، زيرا 
هم چنان كه گفته آمد، بر بنياد طالع بيني و فال خواندن استوار است.

خويش  كتاب  درباره  قاهره،  اهرام  نشريه  در  كه  آن  زمان 
نگاشتم، كتاب به هزينه شخصي من به چاپ رسيده بود و خود 
به توزيع مي پرداختم و اين كار پيش از چاپ شدن در انتشارات 

مدبولي بوده است.

پيشينه  علمي :
حافظ كل قرآن كريم؛

ليسانس ادبيات (دانشگاه اسكندريه 1974)؛
 فوق ديپلم زبان شناسي (دانشگاه لودويچ ماكسميليا ـ مونيخ ـ 

آلمان با همكاري بنياد گوته)؛
فوق ديپلم ترجمه از آلماني به عربي و بالعكس؛ 

و  عبري  علوم  و  كهن  عربي  زبان هاي  گستره  در  پژوهش 
سرياني (بنياد زبان هاي سامي ـ مونيخ)؛

پژوهش در گستره زبان قبطي؛
پژوهش در زبان مصري باستان.

در پايان گفتني است، وهابيان، هيچ گاه از كتاب ها و نوشته هايم 
بافتار  خرسند نبوده اند، چرا كه من به صورت بنيادي با ساختار و 
و دل خويش  آن ها خرد  زيرا  ايشان مخالف هستم،  ديدگاه هاي 
خوشحال  ناداني  و  واپس ماندگي  از  ايشان  گرفته اند.  ناديده  را 

مي شوند.
دين ايشان از آنِ ايشان است و دينِ من از آن من است. « 

فلهم دينهم ولي دين»
از شما سپاس گزارم. اميد است اين رابطه هم چنان برقرار بماند.

كانون  پژوهش گر مسلمان و عضو  العدل،  سعد عبدالمطلب 
نويسندگان

پي نوشت:
* اين گفت و گو به صورت مكاتبه انجام شده است.
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